
با انگشتانم می‌بینم
با چشمانم نقاشی می‌کنم

با لب‌هایم گوش...
و گوش‌هایم مرثیه می‌خوانند!

با خدا
هر صبح

قدم می‌زنم!
اذان صبح هوش از سرم می‌برد

اذان ظهر قلبم را به شوق می‌آورد
اذان مغرب مثل آب گلویم را تازه می‌کند

امروز
لای آجرهای گنبد کبود

به جوجه گنجشک‌ها غذا دادم!
امروز عکس ماه

بر سینی صبحانه‌ام
اشتهایم را باز کرد!

یک حبه قند کافی بود!

جدول کلمات متقاطع
نقد شعر از: ضیاءالدین خالقی

آنانی که شعر امروز را می‌شناسند، حتماً با تعابیر 
و تصویرسازی‌های ساختگی و مصنوعی که از روی 
آگاهی صــورت می‌گیرنــد، آشــنایی دارند. یعنی 
کافی اســت شما از یک هوش معمولی برخوردار 
باشــید، آن وقــت می‌توانیــد مثــاً بــا جابه‌جایی 
کارهایــی کــه حــواس پنجگانــه انجــام می‌دهند، 
»گــوش« را به‌جای »شــنیدن« وادار بــه »دیدن« 
کنید و برعکس، چشم را به‌جای »دیدن« وادار به 
»شــنیدن«؛ حتی می‌توانید به‌راحتــی فراتر از این 
روید و بگویید »با چشم‌هایم می‌نگارم و با پاهایم 
می‌اندیشــم.« بازی قشنگی است. یعنی در تمام 
ایــن جمله‌ها، زبــان از حوزه قاموســی خود خارج 

شده و به قلمرو مجاز و استعاره وارد می‌شود. 
حتی می‌توانیم قشــنگ‌تر و مخیل‌تر از این عمل 
کنیــم، تا آنجــا که ایــن عملکــرد هم شــاعرانه‌تر 
باشــد و هم به عینیت نزدیک‌تر و هم در فرهنگ 
شعری ما آشناتر و کاربردی‌تر؛ مثلًا وقتی به‌جای 
این‌که بگوییم با »چشــم‌هایم می‌بینم«، بگوییم 
»چشــم‌هایم می‌بارم« که ملموس‌تر است و این 
»باریدن« یادآور »باریدن بــاران« و اندوه نزدیک 
به اشــک‌ریختن را تداعی می‌کند. یا مثلًا بگوییم 
»بــا چشــم‌هایم می‌خوانــم« یــا »مــی‌کارم« و... 
که »با چشــم گفتن« و »با چشــم خوانــدن« و »با 
چشــم کاشــتن«، کامــاً از منطق شــعری پیروی 
کرده‌ایــم و آشــنا بودنمــان را بــا فرهنــگ ادبــی و 
شعری فارسی نیز به رخ کشیده‌ایم؛ درست مثل 
کاری که دانیال فریادی در چهار ســطر اثر ارسالی 
خود انجام داده اســت؛ کاری که شــفیعی کدکنی 
در متنی، این نوع تصویرســازی را »تصویرســازی 
جدول‌ضربــی« نامیده اســت و دقیقــاً منظورش 
از ایــن تعبیر این اســت که »هرکســی با ســاختن 
جدول‌ضــرب کلمــات« می‌توانــد جمله‌هــا را از 
حوزه قاموســی خود خارج کرده، به قلمرو مجاز و 

استعاره بکشاند:
»بــا انگشــتانم می‌بینــم/ بــا چشــمانم نقاشــی 
می‌کنم/ با لب‌هایم گوش.../ و گوش‌هایم مرثیه 

می‌خوانند!«
در سخنی که رفت، معلوم شد که ساختن چنین 
جملاتی آســان است و از هرکسی برمی‌آید؛ حتی 
چنیــن جملاتی که آســان حاصل می‌شــوند، گاه 
ممکن اســت قشــنگ و زیبا هم از آب درآیند و... 
پس اشــکال کار کجاســت؟! در ظاهر که همه‌چیز 

خوب است و خوب دارد پیش می‌رود و...
در واقــع یــک یــا چنــد ســؤال کوچــک و ابتدایــی 

می‌توانــد تمــام معــادلات اینگونه شــعرگفتن را 
به‌هم بریزد. ابتدا این ســؤال که »مگر یک شــعر، 
ســاختن یک جمله است؟«، یا ساختن جملاتی 
کــه به‌صــورت جــدول کلمــات متقاطع ســاخته 
درســت  را  افقــی‌اش  شــما  یعنــی  می‌شــود؟«؛ 
می‌کنید، عمودی‌اش خودبه‌خود درمی‌آید؛ مثل: 
»من با چشم‌هایم می‌بینم، می‌شنوم، می‌نگارم، 
می‌اندیشــم، می‌ســازم، می‌بــارم، همین‌طــور تا 
هرجــا کــه عمــودی‌اش راه داد و می‌تــوان آن را 
ســاخت. شــعر برخاســته از یک ذهن منســجم، 
یکدست و یکپارچه است که از چند منظر، بلکه از 
هر منظر به وحدت و هارمونی می‌رسد؛ برخاسته 
از نقطه‌ الهام اســت و سرچشــمه ناخودآگاه و اگر 
اندکی یا بخشــی از آگاهی هم در هنگام ســرودن 
دخالــت داشــته باشــد، حتمــاً یــک آگاهــی لازم 
و طبیعــی اســت و از جنــس مصنوعــی نیســت. 
مصنوعی یعنی ساختگی و آنچه ما در چهار سطر 
نخســت اثر ارســالی با آن مواجه شدیم، به یقین 

امری و کاری ساختگی بود.
حال این ساختگی نخست را می‌گذاریم به‌حساب 
طبیعــت کلام؛ کاری کــه مثــاً به‌طــور طبیعــی و 
برحســب اتفاق اینگونه ادا شده اســت؛ قبول. در 
این صورت می‌توان ســه سطر بعدی را هم قابل 
توجیه دانســت؛ زیرا »وقتی با انگشتانت ببینی و 
با چشمانم نقاشــی کنی و با لب‌هایت گوش...«، 
لابد می‌توانــی »هر صبح هم با خدا قدم بزنی«. 
چــون وقتــی به‌هم ریختگی شــاعرانه ســطرهای 
نخست غافلگیرانه و غیرمتعارف باشد، در توجیه 
عمــل و ســخن غیرمتعــارف دیگر در ســطرهای 
بعدی نیز طبعاً می‌تواند کارســاز و کارآمد باشد و 

استوار بر پایه منطق شعری.
پس قسمت اول به‌نوعی درست است و قسمت 
دوم هــم درســت. قســمت ســوم هم کــه تعابیر 
و جمــات تقریبــاً عاطفــی اســت و می‌تــوان آن 
را ادامــه ســه ســطر ماقبــل دانســت و... ایــن هم 
درســت. شش سطر بعدی هم درست و منطقی 
اســت، از این بابت که شاعر در پیرو نزدیک‌شدن 
بــه خدا، طبعاً کارهای خدایی باید انجام دهد، از 
این رو، وقتــی »به جوجه‌ای دانه می‌دهد«، کاری 
خداپسندانه کرده است و بعد هم جواب عملش 

را با »تابیدن ماه بر سینی صبحانه« که تقریباً 
یــک اجر و پاداش بهشــتی‌مانند اســت، 

می‌گیرد. 
امــا اثــر را با قــدرت نمی‌تواند تمام 
تمــام  توجیــه  در  هرچنــد  کنــد؛ 
دو  پایــان،  تــا  آغــاز  از  ســطرها، 
ســطر آخــر کافی و کامل اســت؛ اما 

فقــط در توجیــه آنهــا کافــی و کامــل 
اســت، چنان‌کــه از آغــاز )از ســطر اول و 

بخش‌هــای یک و دو ســه( تا پایان، ســطرها 
در پی هم و در ادامه هم صرفاً برای توجیه‌کردن 
آمــده بودنــد. یعنــی در ایــن کار، اثری و شــکلی 
و محتوایــی از یــک اثــر هنــری نیســت؛ یعنــی از 
 شــعر خبــری نیســت؛ فقــط توجیهــات قشــنگ

 است و درست.
 البته هر شــعری نیز ملزم به این الزامات است و 
باید سطرهایش در توجیه هم بیایند تا یکدیگر را 
کامل کنند؛ اما این همه شــعر نیست؛ تنها جزئی 

از الزامات هر اثری، از جمله شعر است. 
اثــری که نتواند مخاطــب را از جا بکند، روحش را 
ارتقا دهد، جانش را تازه کند، یا کمی تکانش دهد 
یا حداقل کمی هوشیارش کند یا حداقل به‌نوعی 
رویش اثری بگذارد...، هرچه باشــد، حتی قشنگ 

هم باشد، نامش شعر و هنر نیست.
ëë:پانویس
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با این‌ همه گلوله
خرمشهر

باید نقطه‌های بیشتری داشته باشد...

احســان افشاری شــاعری که در حوزه 
شــعر کهــن دارای تجربیــات و تألیفــات 
متعددی‌ اســت و در قالب‌های مختلف 
شــعر کلاســیک و حتی ترانــه و تصنیف 
دارای آثــار موفقی در شــعر امروز اســت 
در آخریــن مجموعــه‌اش بــه شــعر آزاد 
روی آورده اســت، هرچنــد کــه در یکــی 
از مجموعه‌هــای اولــش نمونه‌هایــی از 
ایــن قالب بــود، این اتفــاق در درجه اول 
مخاطــب بدبینــی مثل مــن را با چالش 
مواجــه می‌کنــد، چــرا کــه معمــولاً برای 
شــاعران کهن به اشــتباه، نوشــتن شــعر 
آزاد نوعی تفنن محســوب می‌شود و هر 
چه به داشته‌های ذهنی خودم مراجعه 
کــردم در روزگار حاضر کمتر شــاعر را به 
یــاد آوردم که همزمــان در هر دو عرصه 
شعر کهن و آزاد آثار موفقی داشته باشد.

نکته مهــم در ایــن میان حفــظ نگاه 
و منطق کلاســیک در نوشــتن شــعر آزاد 
توسط شــاعران کهن است، یعنی قالب 
به روز می‌شود اما همچنان نوع نگرش و 
منطق متنی کهن است، همین است که 
بندرت شاعری در هر دو گونه به توفیق و 

رستگاری می‌رسد.
با این پیش‌فرض‌های ذهنی به سراغ 
»مــادام« رفتم، کتابی متنوع در موضوع 
و البته شــامل بســیار کوتاه و بســیار بلند، 
دیدگاه‌هــای تازه و توجه بــه جهان امروز 
که اتفاقاً در شــعرهای کلاســیک احسان 
افشــاری هــم مؤلفــه‌ای ثابــت اســت در 
شــعرهای نــو این مجموع فــارغ از قید و 
بندهای شعر موزون با شفافیت بیشتری 

اولیــن و شــاید  منعکــس شــده اســت، 
مهم‌ترین نکته این کتاب تبعیت نکردن 

از جریان رایج شعر سپید است.
و  تکنیکــی  فضــای  خصیصــه  ایــن 
محتوایــی مجموعــه را ناشــناخته و بکــر 
معرفی می‌کند، اتفاقاً در یکی، دو شعری 
که فضا به ســمت شعرهای رایج می‌رود 
از خلاقیت‌های ذاتی شــاعر کاســته شده 
اســت، بــه باور مــن شــاعر در شــعرهای 
بلند موفق‌تر اســت چرا که اساساً بخشی 
از لــذت خوانــدن شــعر درک پیوند‌های 
متنــی‌ اســت و وقتــی شــعر در قالب یک 
طرح نوشته شده اســت مضمون در حد 
یــک تصویر یا یک کشــف شــاعرانه باقی 

مانده است.
ایــن نکته به معنــی زیر ســؤال بردن 
شــعر کوتــاه نیســت، دســت‌کم در ایــن 
مجموعه شــعرهای کوتاه بیــش از آنکه 
شــروع اتفاقــی در بیرون از فضای شــعر 
باشــند تصویری شــاعرانه در درون متن 
ســطر  چنــد  همــان  از  بیــش  و  هســتند 
در  مضمــون  تعقیــب  بــه  را  مخاطــب 
ذهــن وادار نمی‌کننــد، موســیقی در این 
مجموعــه از دغدغه‌هــای اصلــی شــاعر 
و چینــش  تقطیــع  اســت، شــکل  بــوده‌ 
ســطرها و کلمات نشــان از توجه ویژه به 
موسیقی‌ اســت که شــاید این وسواس از 
ذهــن نیم‌کلاســیک‌نویس شــاعر آمــده 

باشند.
ایــن  در  موســیقی  هســت  هرچــه   
مجموعه ســربلند است و زبان که بازیگر 
اصلی هر متنی‌ است در این مجموعه به 
اندازه، کافی و دقیق پرداخته شده است، 
این خصیصــه را می‌توان در شــعرهایی 
که دیالوگ‌نویسی دارند بهتر درک کرد، 
بــه باور من »مادام« نــه نقطه آغاز بلکه 
شناســنامه شــخصیت دیگــری از شــاعر 
است، شخصیتی مدرن‌تر، دغدغه‌مند‌تر 

و البته معاصر‌تر.

مــدت هاســت کــه دیگــر منتقــد تــاش 
نمی‌کند رد پای شعرها را در زندگی شاعر 
بیابــد بلکــه می‌کوشــد کاراکتــر مشــترک 
شــعرها را شناســایی  و رد پــای شــعرها 
نمایــد  جســت‌و‌جو  خاصــی  راوی  در  را 
کــه چه بســا هیــچ نســبتی با شــخصیت 
شــاعر نــدارد. وجود ایــن راوی و ترســیم 
چهــره او از مهم‌ترین ویژگی‌های شــعر مدرن اســت. راوی اشــعار 
ســعدی و حافظ و مولانا انســانی نوعی‌ است. شخصیتی مشترک 
بیــن شــعرهای ایشــان: انســانی بدون نــام که البتــه در هــر دیوان 
وجهــی از خــود را بــه رخ می‌کشــد. پس شــعرها تعلــق خاصی به 
زمان و مکانی ویژه ندارند. انســان اما در شــعر ســهراب سپهری با 
شــعر فروغ فرخزاد فرق دارد و انســان شــعر این دو با انسان شعر 
نیمــا. شــعر مــدرن در پی نمایــش چهره شــخصی راوی‌ اســت با 
تمــام زوایای خــوب و بدش، قوی و ضعیفش، تاریک و روشــنش، 
مهربان و ســنگدلش... مجموعه شــعر خوب این روزگار مجموعه 
شــعری‌ است که به مثابه یک کتاب منسجم، در انتها راوی خود را 
شخصیت‌پردازی و این شخصیت را بخوبی حلاجی و تفسیر کرده 

باشد تا مخاطب بدرستی او را بشناسد.
راوی در انتهــای مطالعه کتاب شــعر »باران، با انگشــت‌های لاغر 
و غمگینش« شــخصیتی شناخته شــده و روشن دارد که البته هیچ 
ربطی به »مهدی مظفری ســاوجی« شاعر ندارد! راوی شخصیتی‌ 
اســت غریب و تنها که در حســرت گذشــته، با زوالی روزمره روبه‌رو 
اســت و تــرس و نگرانــی از این زوال جاری، در سطرســطر شــعرها 
جریــان دارد. راوی ایــن شــعرها زخمــی یک زندگی مدرن اســت. 
در واقــع کلیت این کتاب بیانیه‌ای‌ اســت بلنــد، علیه مدرنیته پس 
می‌توان شــعرهای این کتاب را به معنای واقعی کلمه شــعرهایی 
مدرنیستی دانست. لحن کنایی، طنزآمیز و پارادوکسیکال این شعر 

را ببینید:
خوشــبختانه/ انســان/ تغییــر نکــرده/ تنهــا/ پناه بــرده به بــاران/ با 

چترهای سیاه
شــخصیت متفکــر ایــن راوی را می‌تــوان در درونمایه مدرنیســتی 
شــعرها تشخیص داد اما شعر محل شــعار و مقاله‌نویسی نیست 
و »مظفــری« با اشــراف بــر همین اصل، شــعریت آثار خــود را در 

جزءنگری‌هــا و ریزبینی‌هایی 
کــه  می‌کنــــــد  جست‌وجــــــو 
و  مضامیـــــــن  به‌صــــــورت 
ایماژهــــــای خیالیــن ظهــور 
اینجاســت  می‌یابــد.  بــروز  و 
کــه زبــان، فــارغ از محتــوا به 
نمایــــــش برجســــــتگی‌های 
می‌پـــــــــردازد؛  خـــــویـــــــش 
برجستگی‌هایی که در برونه، 
خود را به‌صورت ساختارهایی 
متکــی بــر تکــرار و در درونه، 
به‌صورت مضمــون و تصویر 
به نمایش می‌گذارد. در واقع 
شــاعر به جای بیان محتوای 
درونمایــه بــه شــیوه نثــر، به 
تظاهــرات  مخیــلِ  نمایــش 
عینــی و مظاهر جزئی محتوا 
می‌پــردازد. در ایــن نمایــش 
دیوار، وســایل چوبــی منزل، 
پنجره و بخصوص موریانه از 
کاراکترهای اصلی محســوب 
کــه  نمایشـــی  می‌شـــــوند؛ 
بشــدت شــهری و آپارتمانی 
بــرای  رو  همیــن  از  و  اســت 
بیان پنهــان مقصود متن که 
نقــد روزمرگــی زندگی مدرن 
است، بســیار مناسب به نظر 
می‌رســد. در این حالت شعر 

وضعیتــی اســتقرایی و از جزء به کل دارد کــه وظیفه مخاطب را در 
تأویل متن پررنگ می‌کند:

تاریکی/ دری‌ســت که باز مانده/ از دیشب/ روز از نیمه گذشته است 
و/ کسی نبسته هنوز آن را

شــعرهای ایــن مجموعــه غالبــاً منثورند یعنــی اثری از موســیقی 
شــنیداری کلام در آنهــا دیده نمی‌شــود یا غالباً شــنیده نمی‌شــود 
امــا جــای خالــی آن با هارمونــی دقیق کلمــات پر می‌شــود و البته 
تخیل بشــدت عاطفی و رمانتیک »مظفری« این هارمونی را غنی 

می‌سازد:
شــاید خراب شده/ شــاید/ مثل ســاعت دیواری/ از کار افتاده / وگرنه 

چرا/ چرا نشان نمی‌دهد چیزی را/ این آیینه/ از دیشب
هماهنگــی میــان خرابــی و از کارافتادگــی ســاعت دیــواری، توقف 
زمــان، خرابی آیینه و فقدان تصویر در مجموع حس غیاب ســوژه 
و مرگ یا گمگشــتگی او را بدرستی و به وضوح به مخاطب منتقل 

می‌کنند.
در شــعرهایی پرشــمار نیــز فــرم تکرار از متــن حمایــت می‌کند تا 
موسیقی شنیداری کلام، جای خود را توسط این فرم، پرشده ببیند:

شمع‌ها را/ خاموش می‌کند/ شــمع‌ها را/ خاموش می‌کند/ شغلش 
این است/ در جهان می‌گردد/ و شمع‌ها را/ خاموش می‌کند/ باد

ایــن فــرم البتــه این خطــر را دارد که گاه شــعر بــدون پایان‌بندی و 
صرفاً با رعایت فرم به انتها می‌رسد و مخاطب منتظر ادامه متن 
می‌مانــد چرا که فرم متکی بر تکرار، در پایان خود همچون مقطع 
غــزل، با تمهیدی خاص، پایان خــود را اعلام می‌نماید؛ پایانی که 
در شعرهایی چون شعر زیر دیده نمی‌شود و متن می‌تواند همین 

گونه ادامه یابد:
گاهی یــک آه/ غمــی را که هیچ کــس/ نمی‌تواند نگه دارد/ ســال‌ها/ 
نگه می‌دارد در خودش/ گاهی یک شــمع/ شــبی را/ سال‌ها/ معطل 

می‌کند/ پشت دری
در واقــع هیــچ ربــط منطقــی بصــری بیــن دو بخــش شــعر فــوق 
نمی‌توان یافت و صرفاً فرم متکی بر تکرار، حمایتی نصفه و نیمه 
از متن به عمل می‌آورد که کافی نیســت. در وضع فعلی با شکلی 
شبیه تکنیک اسلوب معادله روبه‌روییم که دو سوی آن فاقد ارتباط 
و علاقه کافی‌اند. شــاید بــا اضافه کردن ســطرهایی دیگر به‌عنوان 
پایان‌بندی، این ارتباط می‌توانست برقرار شود و متن از سرگردانی 

رها گردد.

امیرعلی سلیمانی
شاعر

حمیدرضا شکارسری
شاعر و منتقد

بیانیه‌ای  شاعرانه

نقدی بر کتاب 
»باران، با انگشت‌های لاغر و غمگینش«
مهدی مظفری‌ساوجی/ نشر ایهام/ 1399

نگاه کن به آیینه
که غبار تباهیش

چگونه دامنگیر ساحل وجودم شد
ودرآن هبوط مشئوم

مشامم سالیانی‌ست که زهرآگین‌ست
آن زمانی که اقیانوسش

چون کره‌ای ساکن بی‌استوا بود و غیرمسکون
قطره در صدف- دریایش آسوده

لکن
موجی آمد

آسودگی برهم خورد
هفته بعد

او آرامــش یافت و مــن در التهاب ابدی غوطه 
می‌زنم

و دیگر
التیامی برین زخم نیست

دریغ که دیگر نیست نیست
نیســت  نیســت  نیســت  دیگــر  کــه  )دریــغ 

نیست...(
)دریغ که دیگر نیست نیست نیس نی ن...(

شاعرانه‌گرایی و شعرگریزی
نقد شعر از : یزدان سلحشور

یک. شــعر، در هر قالبی که باشــد پیش از آنکه 
به جهان‌بینی، الهام، کشف و شهود یا »قدرت 
ماندگاری در حافظه جمعی« دست پیدا کند، 
منوط بــه »تجربه‌ها« و »آزمــون و خطاها«یی‌ 
است که طی سال‌ها، دهه‌ها، سده‌ها و نسل‌ها 
به »مجموعه‌ای از شگردها« انجامیده که آن را 
»حیطه تخصصی شعر« می‌نامیم. به عبارت 
دیگــر، شــعر، پیــش از هر چیــزی »تخصص« 
اســت و بایــد آن را آموخت و از ایــن آموختن، 
گریزی نیست در هر سنی و با هر میزان دانشی 

در حوزه‌های دیگر.
دو. »شــعر منثــور« بــرای رســیدن بــه موفقیــت، 
دشواری‌های بیشتری نسبت به »شعر نیمایی«، 
»شــعر آزاد« و »شعر ســپید« دارد چون به‌دلیل 
دوری گزیــدن از وزن عروضــی و پنــاه بــردن بــه 
موســیقی طبیعی زبان، بایــد از »صنایع لفظی« 
و »صناع معنوی« بیش از دیگر قالب‌های شــعر 
مدرن اســتفاده ببرد. ]به نســبت »شــعر ســپید« 
حتی؛ اگرچه، به اندازه »شــعر نیمایی« و »شــعر 
آزاد« از وزن عروضــی برخــوردار نیســت و با وزن 
عروضــی – در هــر ســطر- شــروع می‌کنــد و بعد 
با ســکته‌های متنــاوب به موســیقی طبیعی زبان 
پیوند می‌خورد اما به همین میزان نصف و نیمه 
هــم از مواهــب وزن عروضــی برخــوردار اســت و 
حتــی مشــمول »تقطیع عروضی«ســت که برای 
اطلاع بیشــتر پیشــنهاد می‌کنم با رجوع به کتاب 
»موســیقی شــعر« دکتر شــفیعی کدکنــی، فصل 
مرتبط با »شــعر ســپید«ش خوانده یــا بازخوانی 

شود.[

سه. گرچه »شعر منثور«، تجربه‌ای متفاوت با 
شعر کلاسیک و دیگر قالب‌های شعر نو است 
اما در زمینه »تجربه برخورداری از شــگردها« 
همتاهــای  همچــون  و  نیســت  جــدا  آنهــا  از 
خــود در ایــن عرصــه، بــا »مضمون‌ســازی« 
ایــن  بــی‌  و  اســت  خــورده  گــره  »تجســم«  و 
رویکردهــا، چرخ‌اش نخواهــد چرخید و حتی 
به تولیــد اثری خواندنی ]و نــه لزوماً ماندنی[ 

منجر نخواهد شد.
چهــار. همــه اهالی جامعه شــعر امــروز، اعم از 
نوآمــدگان و حرفه‌ای‌ها و نام‌آوران و ماندگاران، 
نیازمند خوانــدن یا بازخوانی مکــرر تجربه‌های 
پیشــین‌اند چــه در حــوزه تولیــد ادبــی و چــه در 
حــوزه نظریه‌هــا و نقدها؛ بنابراین پیشــنهاد من 
نــه به شــما، که حتی بــه خودم و دوســتان دیگر 
ایــن اســت کــه از خوانــدن و بازخوانی مکــرر دو 
کتاب »شــعر نو از آغاز تا امروز« محمد حقوقی 
و »تاریــخ تحلیلــی شــعر نو« شــمس لنگرودی 

اجتناب نکنند.
پنــج. اســتفاده از »ترکیــب اضافی« ]هــرگاه دو 
اســم پشــت ســرهم آینــد بــه گونــه‌ای کــه یــک 
کســره رابــط میان آنها باشــد »ترکیــب اضافی« 
خوانــده می‌شــوند. در چنیــن حالتــی بــه اســم 
اول »مضــاف« و بــه اســم دوم »مضاف‌الیــه« 
می‌گوییم. باید توجه داشــت که واژه دوم در این 
ترکیــب نبایــد صفت باشــد زیرا در ایــن صورت 
ترکیــب ما وصفــی خواهد بــود[ و حتی صفت و 
موصوف و در نهایت رســیدن به »تشبیه«، پس 
از به قله رســیدن این شــیوه در شــعر کلاسیک و 
پــس از آن در آثــار نوگرایانــه نادرپور و ســپهری، 
دیگــر کمکی به شــعر امــروز نمی‌کنــد و حاصل 
هــم، اغلب »شکســت در نــوآوری« و »ملال در 

کشف و شــهود« اســت. به جای آن، »توصیف« 
و »تجسم‌بخشــی بــا مجموعــه‌ای از کلمــات«     

راه‌‌حل کارآمدتری‌ است.
امــا دربــاره »هبــوط«: واقعیــت امــر این اســت که 
ایــن متن، در بخش اعظم خود با »شــعر« فاصله 
معنــاداری دارد. یکــی از آســان‌ترین روش‌هایــی 
کــه برای درک فاصله متن ما از شــعر یا نثر، پیش 
رویمــان اســت، حذف »سطرنویســی شــعر نو« در 
آن اســت؛ روشــی که عده‌ای از ســرآمدان شــعر نو 
هــم توصیه کرده‌اند. با ایــن روش، به دیدار دوباره 
متن‌تــان می‌رویــم: »نــگاه کــن بــه آیینــه کــه غبار 
تباهیش چگونه دامنگیر ساحل وجودم شد و درآن 
هبوط مشــئوم مشامم ســالیانی است که زهرآگین 
اســت آن زمانی که اقیانوســش چون کره‌ای ساکن 
صــدف- در  قطــره  غیرمســکون  و  بــود  بی‌اســتوا 

دریایش آســوده لکــن موجی آمد آســودگی برهم 
خــورد...« اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم بیشــتر 
با نثری شاعرانه روبه‌روییم که هم درگیر »اطناب« 
است، هم درگیر »ترکیب اضافی« و در نهایت هم، 
درگیر »عدم تجســم« و »معنایی نامشــخص« در 
لایه نخســتین »اجرای زبانی«. البته در مورد چهار 
ســطر پایانــی، نظــرم بــر ایــن »شــاعرانه‌گرایی« و 
»شــعرگریزی« نیست و می‌توان بر این چهار سطر 

تأمل کرد:
 التیامی برین زخم نیست

دریغ که دیگر نیست نیست
)دریغ که دیگر نیست نیست نیست نیست(

)دریغ که دیگر نیست نیست نیس نی ن(
بر این نکته تأکیدی مکرر دارم: »شــعر، پیش از 
هر چیزی »تخصص« است و باید آن را آموخت 
و از این آموختن، گریزی نیســت در هر سنی و با 

هر میزان دانشی در حوزه‌های دیگر.«

تا جوانی می‌رود کم کم برای زندگی
می‌شود آهسته سنگین‌تر هوای زندگی

آن نشاط چهره عهد جوانی ای دریغ
رفت بی‌آنکه بخواهیم ما به پای زندگی

فصل رویش‌ها گذشت و شد خزان‌ها پشت هم
خم شد آخر قدمان از بادهای زندگی

چیست این مبهم سرای درهم و برهم که گاه
می‌کند ما را اسیر دام‌های زندگی

می‌ستاند باجفا روزی فلک هرآنچه داد
روی و موی و جانمان را در ازای زندگی

مثل یک صخره‌نورد مانده بی‌میخ وطناب
می‌کنیم آخر سقوط از صخره‌های زندگی

مثل طوفانی که می‌ریزد به هم یک شهر را
می‌کند ویرانمان روزی بلای زندگی

هر عمل عکس‌العمل دارد ولیکن آدمی
می‌شود غافل ز چفت و بست‌های زندگی
می‌گذارد حقمان را در کف دست عاقبت

قاضی دنیا به وقتش لابه لای زندگی
از تو و از من چه می‌ماند به جز یک مشت خاک

روی این سیاره باقی، انتهای زندگی

غرق در کلیات
نقد شعر از: فریبا یوسفی

فراهــم‌ بــودن امکانات ســرودن؛ از جمله 
ذوق ذاتــی و جوهــره درونــی، همچنیــن 
آفرینــش  بــه  شــعر،  مبانــی  شــناخت 
امــا  لازم  شــرط  ایــن  می‌انجامــد.  شــعر 
ناکافــی ســرودن اســت. هر شــعر پــس از 
هستی‌یافتن، سرنوشتی دارد؛ گاه در دفتر 
شــاعر باقــی می‌مانــد و جــز آرامبخشــی 
برای شــخص ســراینده و یــادآوری حس 
و خاطــره‌ای، یا زینتی در همــان دفتر، کار 
دیگری از دستش برنمی‌آید. گاه به دست 
یا گوش چندین مخاطب می‌رسد و حالی 
از ســراینده را با خود به آن چند نفر انتقال 
می‌دهد و همان‌جا به پایان می‌رســد. گاه 
به حدی گیرا و نافذ و رســوخ‌گر اســت 
که دست به دست و زبان به زبان 
می‌گــردد و دایــره مخاطبــان 
گســترده‌تر  و  گســترده‌تر  را 
می‌کنــد. گاهــی از ایــن فراتر 
و گســترده‌تر؛ مرزهای زمان 
و  می‌کنــد  محــو  را  مــکان  و 
می‌شــود.  جاودانــه  شــعری 
شعرهای خاص و ممتاز شاعران 
ایــران و جهــان از ایــن دســت‌اند. از 
قرن‌هــا پیش به مــا رســیده‌اند و تا قرن‌ها 
بعــد جریــان دارند. وجــه تمایز ایــن نوع 
شعرها جمع‌آمدن چندین زمینه و سبب 
اســت که غالبــاً قابل شناســایی و بررســی 
هســتند، هرچنــد حافــظ بــه صراحــت، 
یکــی از این عوامــل را چنین معرفی کرده 
است: »قبول خاطر و لطف سخن خداداد 
اســت.« همین شــاعر یک بیت دیگر هم 
دارد که به نظر استاد شفیعی‌کدکنی نشانه 
فهم قدما از »آشــنایی‌زدایی« اســت و آن 
را عاملی برای نامکرر جلوه‌کردن ســخنی 
مکرر معرفــی می‌کند: »یــک قصه بیش 
نیست غم عشــق وین عجب/ کز هر زبان 
که می‌شــنوم نامکرر اســت.« پــس از این 
مقدمــه، غزل این شــاعر را مرور می‌کنیم 
و بــه نکاتــی کــه درباره این شــعر بــه نظر 

می‌رسد، اشاره خواهیم کرد:
عنوانــی عمومــی و کلــی بــرای ایــن غــزل 

انتخــاب شــده اســت: »داســتان زندگــی« 
همیــن عنــوان می‌توانــد از محتوا و شــکل 
و نــوع نگاه شــاعر، حکایت داشــته باشــد. 
با نگاه بــه همین ترکیب می‌تــوان حدس 
زد که شــاعر بیشــتر بــه کلیات نظــر دارد و 
احتمالاً وارد جزئیات )چه در مفهوم و چه 

در تصویرسازی‌ها و...( نشده است.
فضــای اندیشــه و حس بیت مطلــع یادآور 
بیتی از شهریار است: »جوانی شمع ره کردم 
کــه جویم زندگانی را/ نجســتم زندگانی را و 
گم کردم جوانی را.« این بیت که در آغاز این 
غزل قرار دارد هوای کلی شعر را تعیین کرده 
اســت و در همین ابتدا ضمن تعیین محور 
عاطفی شعر، مســامحه‌هایی در زبان را نیز 
به رخ می‌کشد: در مصرع دوم قید »آهسته« 
متأثــر از قیــد مصــرع اول )کم‌کــم( زمینــه 
ذهنــی برای قیــد کامل‌تر »آهسته‌آهســته« 
را فراهم می‌کند، در نتیجه »آهســته« کامل 
به‌نظــر نمی‌رســد. در دومیــن بیت لغزش 
روی  در وزن دومیــن مصــرع،  مختصــری 
کلمــه »بخواهیــم« حــس می‌شــود و برای 
درســت بودن وزن، حــرف میــم از آخر این 
کلمــه در تلفــظ نخواهــد آمــد. همچنیــن 
بــه تتابــع اضافات و فرســودگی عبــارات در 
ترکیــب »نشــاط چهــره عهــد جوانــی« نیز 
باید نظر داشــت که می‌تواند با نظر به نگاه 
زیبایی‌شناسی شعر امروز، به‌صورت و شکل 
بهتری تغییر یابد. در بیت بعد و چند بیت 
دیگر، شــاعر به قافیه التفات کمتری نشــان 
داده و ســه قافیــه بــا علامــت جمع‌»هــا« 
برگزیده که به غنای موســیقی شــعر آسیب 
زده اســت. ترکیب خوش »مبهم‌سرا« که با 
پرسش شکوهمندی درباره زندگی در بیتی 
قرار گرفته، امتیاز و رتبه‌ای به ارجمندی آن 
بیت بخشــیده اســت، ضمن این که یادآور 
بیت شــکوهمند »چیســت این سقف بلند 

ساده بسیارنقش...« نیز هست:
چیست این مبهم‌سرای درهم و برهم که 

گاه/ می‌کند ما را اسیر دام‌های زندگی
تفکر حاکم بر برخی ابیات گرایشی به تأیید 
جبر دارد و با ساختار فکری کهن که بسیاری 
از امــور را بــه جبر فلک نســبت می‌دهد، به 
کهن‌گرایی اندیشــه در این غزل تأکید دارد: 

می‌ستاند با جفا روزی فلک هرآنچه داد...
در بیت »می‌گذارد حقمان را در کف دست 
عاقبت...« باز انتخاب قیدها به دقت انجام 
نشده است. در مصرع اول »عاقبت« اشاره 
به نهایــت و آخر کار دارد اما در محل قافیه 
که کلمات برجستگی معنایی نیز می‌یابند، 
را »بــه‌ وقــت«  شــاعر »لابــه‌لای زندگــی« 
گذرانــدن حــق در کف دســت نســبت داده 
است و این ســهل‌گیری در گزینش کلمات 
با توجه به بارهای معانی‌شــان، از دقت در 
ساخت بیت کاسته است. درواقع »لابه‌لای 
زندگی« با »عاقبت« تناســب کمتری دارد. 
در بیــت پایانــی نیز ایــن نکات قابــل تأمل 
وجود دارد: مصــرع اول ضمن برخورداری 
از ارجمنــدی معنا، جمله‌ای غیرشــعری و 
گزارشی است و مصرع دوم از منظر نحوی 
جملــه‌ای فاقــد فعل اســت بنابرایــن زبان 
مصرع از فصاحت لازم فاصله گرفته است:
از تو و از من چه می‌ماند به جز یک مشت 
خاک/ روی این سیاره باقی، انتهای زندگی

از  برخــورداری  در  شــاعر  توانمندی‌هــای 
عناصر شعر، در بخش موسیقی و عاطفه 
این غزل را شــکل بخشــیده و تقویت سایر 
عناصــر نیز می‌تواند این توانمندی‌ها را در 

گستره وسیع‌تری به نمایش بگذارد.

 سیاوش
 آزاد

نقد شعر جوان


